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حسينقلى مستعان
آرزوى من اينست كه به سلامت از 
ميان درياى مخاطرات كه در كمين تو 
است، عبور نموده و در انجام مأموريت 
ــوى. فراموش نكن  خويش موفق ش
كوچكترين غفلت و سهل انگارى تو و 
يا دست يافتن دشمن بر خرگوش سفيد، 
جان صدها و بلكه هزاران تن از ياران 
و هموطنان تو و منجمله من و خانواده 
ام در معرض خطر مرگ قرار گرفته و 
آستياگس تبهكار كه هيچوجه مفهوم 
رحم و شفقت را ندانسته، به هيچ چيز، 
حتى خانواده هاى ما نيز ابقاء نخواهد 

كرد. 
مثل اينكه سخنان هارپاك بپايان 
ــيده بود، زيرا بدنبال آخرين كلمه  رس
كوهكش را در آغوش گرفت. بر پيشانى 

مردانه اش بوسه زد.
ــتى از روى لطف و مرحمت بر  دس
سرش كشيد و سپس شمشير گرانبهائى 
را كه در زير لباده بلند خود بكمر بسته 
بود، باز كرده، به كمر كوهكش بست و 

گفت: 
(فرزند... اگر حساب من غلط نباشد، 
مدت اين مسافرت نبايد از بيست روز 
تجاوز نمايد و از روز بيست و يكم به بعد 
هارپاك انتظار ترا مىكشد و از جهت 
تاخير تو نگران خواهد گرديد. بيا.. اين 
كيسه درهم طلا كه محتوى يكصد 
سكه است، مخارج بين راه تو خواهد 
بود. برو.... به اميد موفقيت و پيروزى.... 
ــام... تاراى  ــى در انتق به اميد كامياب
كوهكش دلير به ارواح متبركه مىسپارم 
ــت تو روزشمارى  و به انتظار بازگش
مىكنم. فراموش نكن كه تو اكنون 
شيشه عمر من و خانواده ام را در دست 
دارى و نامه مزبور ضامن زندگى و مرگ 
هزاران پارسى و صدها خانواده مادى 
است كه از مظالم آستياگس به تنگ 
ــى  ــده، قلباً طرفدار كوروش پارس آم

هستند.) 
كوهكش در حاليكه اشك شوق در 
ديدگانش موج مىزد، دست هارپاك را 
بوسيد و به دنبال وداعى گرم و صميمانه 
صدراعظم ماد از مهمانخانه خارج شد و 
جوان رشيد، مست شوق و شعف مجدداً 

وارد مهمانخانه شده بانك زد: 
(كهيار...غذا.) 

هنگاميكه مهمانخانه چى ظرف غذا 
را برابر كوهكش مىگذاشت آهسته 

گفت: 
(سردار.... بعد از خروج عاليجناب از 
مهمانخانه، من آهسته از پشت پنجره 
ناظر دور شدن ايشان بودم و بخوبى 
متوجه شدم دو تن از مأمورين دولتى 
ــناختم، در  كه يكى از آنها را نمى ش
ــه راه افتادند و  ــب صدراعظم ب تعقي
كوشش مىكردند عاليجناب متوجه 

اقدام آنها نشود.) 
مرد جوان گفت: 

(كهيار، در اولين فرصت يكى از ياران 
ــت تا او را از  ما را نزد عاليجناب بفرس

جريان مطلع سازد
مهمانخانه چى با اشاره سر فهمانيد 

كه فرمان سردار اجرا خواهد شد.
«كهيار... امروز خبر تازه اى از پارس 
نرسيده و دوستان ما پيغامى به تو نداده 

اند؟»
«خير... سردار، جز اين كه (آراسپ) 
ــادى و همبازى  ــس) م ــد (آرگ فرزن
شاهزادگان دسته گل تازه اى به آب 

داده و (آمه تيس) ...»
ــات را در  مهمانخانه چى بقيه كلم
دهانش مدفون ساخت و خوشحالانه 

متوجه در ورودى شده بانگ زد: 
«آه... آرباگس پارسى!. آرباگس.»

هر سه نفر با گرمى و صميميت دست 
يكديگر را فشرده، احوالپرسى نمودند و 
پس از اين كه جامى نوشيدند كوهكش 
خداحافظى كرده، از مهمانخانه آپولن 
خارج شد و بىآن كه هدف معينى داشته 
باشد، در خيابان هاى پايتخت به قدم 

زدن پرداخت.
اما كهيار به محض خروج كوهكش 
با عجله موضوع تعقيب هارپاك را با 

آرباگس درميان گذاشت و خواهش كرد 
ــت بدون فوت وقت  به هر قيمت اس
ــات و ماجرا را به  ــم را ملاق صدراعظ

اطلاع وى برساند.
ــاعتى بعد شخص اخير توانست  س
صدراعظم را ملاقات و طبق دستور 

كهيار عمل نمايد.
هارپاك كه از فاش شدن ملاقات خود 
با كوهكش نگران شده بود، پس از اين 
كه آرباگس را سوگند داد، به او مأموريت 
داد كه روز بعد به فاصله دو ساعت در 
ــوده و تا  قفاى كوهكش حركت نم
رسيدن به پارس دورادور از فرستاده او 

حركت كند.
روز بعد هنگامى كه كوهكش طبق 
نشانى هاى موعود خرگوش را از ميان 
ــت و سر اسب را به  تنه درخت برداش
جانب پارس و جهت مخالف اكباتان 
برگردانيد، آرباگس نيز در معيت دو تن 
از صميمى ترين دوستان خود، به عزم 
مسافرتى كوتاه از دروازه خارج شده، در 
تعقيب (سفير هارپاك) ركاب به اسب 

كشيدند.
طفل يكشبه....

كه ره صد ساله مىپيمود
قبل از اين كه اكباتان را ترك نموده، 
ــراغ قهرمانان واقعى اين كتاب  به س
برويم، ناچاريم وقايعى را كه در يكى از 
ــلطنتى مى  باغ هاى مجاور قصر س
گذشته، بيان كنيم و خوانندگان عزيز را 
ــنا  با يكى از اعجوبه هاى روزگار آش

نمائيم.
به فاصله كوتاهى از كاخ اختصاصى 
(آستياگس) ساختمان سنگى زيبائى قرار 
دارد كه محوطه وسيع جلوى آن را با 

نرده هاى آهنين محصور نموده اند.
هنگامى كه در معيت خوانندگان عزيز 
ــاختمان دو طبقه و نسبتاً رفيع  به س
موصوف نزديك مى شويم، دو ساعتى 
به ظهر باقى است و متجاوز از بيست 
تا بيست و پنج كودك (بزرگ و كوچك) 
كه سنين عمر آنها بين 8 تا 15 سال 
است در محوطه مشغول بازى و سر و 

كله زدن با يكديگر هستند.
هارپاك صدراعظم كشور علاوه بر 
كارهاى ادارى و امور مملكتى موظف 
است، هر روز يكى دو ساعت در مدرسه 
ــاهزادگان و فرزندان  حاضر شده، ش
اشراف را در يكى از اطاق هاى طبقه 
دوم درس بدهد و تعليمات اخلاقى را 

به آنها بياموزد.
كودكان علاوه بر صدراعظم، معلمين 
ــوارى،  ــراى تعليم س ــرى هم ب ديگ
تيراندازى و استعمال ساير سلاح هاى 
جنگ دارند كه در ساعات مختلف روز 

با آنها سر و كله مى زنند.
ــه كه عموماً  ــاگردان مدرس بين ش
فرزندان اشراف و شاهزادگان هستند، 
كودك زيبائى بنام (كروزوس) وجود دارد 
كه به لحاظ هوش و فراست و جديتى 
كه در ياد گرفتن دروس از خود نشان 
مى داد او را سرپرست ديگران (مبصر) 

قرار داده اند.
هر وقت هارپاك يا ديگر معلمين به 
ــتن كارهاى داخلى سر  ــطه داش واس
ــدند كروزوس  كلاس حاضر نمى ش
تعليمى بلند و مخصوص (استاد) را به 
دست گرفته و امور داخلى كلاس را 

اداره مى كرد.
آن روز نيز هنگامى كه شاگردان طبق 
ــنيدن صداى سوت سر  معمول به ش
كلاس حاضر شدند، فرستاده هارپاك 
ــانيد كه بر اثر  به اطلاع كروزوس رس
گرفتارى هاى ادارى صدراعظم نمى 
تواند به مدرسه بيايد و لازم است كه 

كروزوس كلاس را اداره كند.
هنوز شاگردان سر كلاس جابجا نشده 
بودند كه كودكى لنگ لنگان از در وارد 

شده، خواست سر جاى خود بنشيند.
كروزوس براى اين كه زهرچشمى از 
ديگران گرفته و تا پايان ساعت درس 
بتواند كلاس را به خوبى اداره كند، بىآن 
كه ديگران را اجازه نشستن بدهد فرياد 

زد: 
«هان... احمق كجا بودى؟»

شاگردى كه دير آمده بود زبانش به 
لكنت افتاد: 

«كروزوس... پا... پايم... درد مى كرد... 
نتوانستم... سروقت... حاضر...»

فرياد كروزوس بلند شد: 
«خفه شو... احمق بىشعور! به جاى 

سكوت زبان درازى مى كنى! ...»
شاگرد تنبل وحشت زده گفت: 

«كروزوس.... من... من تقصيرى...»
بقيه كلمات در دهان شاگرد مدفون 
ــد، زيرا (كروزوس) كه مقصودش  ش
ــم گرفتن از ديگران بود، با  زهرچش
فريادى بلند به طرف شاگرد تنبل جسته. 
تعليمى را محكم بر سر و رويش كوفت 

و تهديدكنان گفت: 
«اين است سزاى كسى كه دير سر 
كلاس حاضر شود و به عذرهاى بدتر 

از گناه توسل جويد.»
فرياد نوآموز از شدت درد به آسمان 
ــتن  ــداى بلند به گريس ــت، با ص رف

پرداخت.
معلوم است، طفلى كه از دست هم 
قد خود كتك مى خورد چاره اى جز 

ناسزاگفتن ندارد.
اين دشنام و ناسزا بايد تا آنجا كه در 
خور استفاده و قوه بيان است، زننده و 
ناراحت كننده باشد تا لااقل دل حريف 
ــوزاند و حتى المقدور او را پيش  را بس

همسالانش رسوا سازد.
طفل تنبل هق هق كنان فرياد زد: 

«بسيار خوب... كروزوس... مرا تنبيه 
كردى، براى اين كه دير آمده ام. پس 
چرا زورت به آراسپ نمى رسد؟ و او را 
كه هر روز دو سه ساعت دير به مدرسه 

مى ايد تنبيه نمى كنى؟»
فرياد كروزوس بلند شد و تهديدكنان 

گفت: 
«هان... احمق بىشعور! گفتى من 
زورم به آراسپ نمى رسد؟ من از او مى 

ترسم؟»
«بله... بله! ... اگر راست مى گوئى، او 

را... آراسپ را كتك بزن!»
«ساكت... بىادب، بىتربيت! بنشينيد. 
خواهيم ديد من از آراسپ مى ترسم يا 

نه؟»
هنوز شاگردان، در جاهاى خود مستقر 
نشده بودند كه ابتدا صداى قدم هاى 
سنگين و سپس سر و كله طفلى تنومند 
كه سنش در حدود چهارده سال ولى 
اندام و عضلات باز و سينه اش شبيه 
مردان مى نمود وارد كلاس شد و بىآن 
كه سلامى بدهد و يا كمترين اعتنائى 
به هيچيك از شاگردان داشته باشد، 

رفت تا سر جاى خود بنشيند.
اما كروزوس كه از سخنان طفل آتش 
گرفته، خشمگين و عصبانى بود، فرياد 

زد: 
«آراسپ...»

هيكل نيرومندو سنگين طفل شجاع 
وسط اطاق بر جاى خود ميخكوب شده، 
ــر  ــرى فوق العاده س ــا غرور و تكب ب

برگردانيد.
«احمق... اين چه وضعى است؟ اين 
چه وقت آمدن به مدرسه است؟ كدام 

گورستانى رفته بودى؟»
آراسپ كه تاكنون چنين جملاتى را 
از هيچكس نشنيده بود، ابروانش بهم 

گره خورد و با خونسردى پاسخ داد: 
«به تو چه مربوط است، كروزوس» 
.طفل خشمگين، عصبانى تر از پاسخ 
آراسپ قدمى پيش گذاشت. تعليمى را 
بالا برد. ضربه اى محكم بر شانه آراسپ 

فرود آورد: 
ــان مى دهم تنبيه  «حالا به تو نش
شماها به من مربوط است يا نه؟ بگير... 

بىنزاكت، بىادب!»
تعليمى براى دومين بار بالا رفت تا بر 
فرق آراسپ فرود ايد، اما طفل جسور 
ــت مبصر كلاس را در فضا  مچ دس
گرفته، با يك فشار تعليمى را از كفش 

خارج نمود.

نويسنده: شاپور آرين نژاد

3دلاوران ميز گرد يك چند كه بگذرد از كتار قلب پر 
عاطفه تو نازنين كودكى پا به عرصه 
زندگى خواهد گذارد كه صفاى بديع و 
وصف ناپذيرى به زندگى ما خواهد 
ــيد و قسمتى از تيرگى ها را به  بخش
نحوى كه امروز براى ما قابل تصور 
نيست از زندگيمان خواهد زدود. اميد 
ــه در آن موقع،  ــت ك من چنان اس
هنگامى كه آن نازنين فرزند دلبند را 
زير پستان پر عطوفت تو بنوشيدن 
شيره حيات مشغول بينم و از زبان حال 
هر دوتان بشنوم كه نمى خواهيد من 
نيمى از ساعات شبانه روز را در مستى 
و پستى بگذرانم همتم قوت گيرد و 
ــاغر مىرا چنان از دست بر خاك  س
ــزش باز  ــم كه هر گ ــودى افكن ناب

نگيرم....) 
لقمه در گلويم گرفت، بشقاب غذا را 
پس زدم. نگاهم ميان سطور اين نامه 
گم شد؛ دندانم بىاختيار روى لبم و 
دستم بىاراده روى شكم قرار گرفت؛ 
نيروى خيالم بزحمت بفعاليت پرداخت، 
مثل اين بود كه در جستجوى چيزهاى 
فراموش شده تلاش مىكرد؛ وارد عالم 
جديدى شده بودم و صداهائى از عالم 
ديگر، از يك عالم گذشته مىشنيدم 
ناگهان به خود آمده بودم و مىديدم 
ــوهرش را،  ــتم كه نامه ش زنى هس
شوهرى را كه مصفا و نيالوده و عفيفش 
مىشمارد پيش چشم دارد و سنگينى 

كودكش را زير قلبش حس مىكند.
از سر ميز غذا برخاستم. نامه را در 
مشتم فشرده بودم. اينجا و آنجا رفتم 
و با خود نبرد كردم؛ جنگى بىصدا و 
ــم در گرفته بود، آثار  نامعلوم در جان
بيرونى آن، آه ها يا غرش هاى گاه و 
ــن بود. در هيچ يك از اتاقها  بيگاه م
نماندم و به هيچ چيز سرگرم نشدم تا 
به اتاق كوچك رسيدم؛ پنجره بسته 
بود، روميزى پشت آن با پونز نصب 
شده بود. با غيظ آن را از جا كندم به 
طورى كه پونزها هر كدام به گوشه اى 
از اتاق پرت شدند غرولند كنان خطاب 

به روميزى سفيد گفتم: 
ــه اينجا مانده ئى؟ حالا  - براى چ
مىآيند و مىبينند و از خود مىپرسند: 

چرا؟ 
آيا واقعاً به همين دليل روميزى را از 

پشت پنجره برداشتم؟ 
ــاز كردم؛ هنوز نيم  پنجره را هم ب
ساعت به وقت مانده بود. از اتاق بيرون 
رفتم و باز گشتم، كتابم را برداشتم، و 
به قدم زدن پرداختم. گاه بگاه دست 
بالا مىآوردم و به ساعتم مىنگريستم... 
دقايق بكندى مىگذشت؛ وقتى كه دو 

دقيقه بيش نمانده بود با خود گفتم: 
- بروم بيرون، بيايد، بگذرد، در باز 
باشد اما مرا نبيند، كم كم به نديدن من 

عادت خواهد كرد. شايد من هم...
اما نتوانستم اتاق را ترك گويم، او 
نمايان شد؛ با حرص و با خشم چشم 
به او دوخته بودم. همين كه مرا ديد 
ــال مىكنم  ــرد؛ خي ــت ك قدم سس
ــدم. رنگش  ــم دي لرزيدنش را بچش
برافروخته بود. از كنار نارون پا بلند كرد 
ــوى جو نهاد. در رفتارش  و بر اين س
دستپاچگى و هيجانى آشكار بود. يكى 
دو قدم با همين اضطراب پيش آمد اما 
فوراًً خود را گرفت، محكم و متين شد، 
ــط  با قدم هاى مرتب به عبور از وس
خيابان پرداخت؛ سوى پنجره مىآمد، 
ــاس مىكردم كه كم كم لب  احس
مىگشايد تا چون بحد كفايت نزديك 
شد سلام گويد. به پياده رو نزديك شد. 
ــرده بودم و  ــن همه چيز را از ياد ب م
جزشوريدگى و شيفتگى چيزى در دلم 
باقى نمانده بود؛ باز هم مسحور شده 
بودم. او پا بر اين پياده رو نهاد، بسرعت 
بطرفين نگريست و نگاهش را چون 
ــين در جانم دوخت و گفت:  تير آتش

سلام.
قلبم فرو ريخت و هماندم ناگهان 
جهشى در گوشه چپ شكمم احساس 
كردم خيال نمى كنم اصابت يك گلوله 
تفنگ اينقدر در كسى اثر بخشد. اين 

طفل من بود كه در شكمم مىجنبيد، 
نخستين جنبش آن؛ همان لحظه اى 
بود كه نگاه عشق و شيدائى به روى 

دلباخته ام دوخته بودم.
شايد دروغ نباشد اگر بگويم كه از ته 
دل فرياد زدم! اگر كسى نشنيده مهم 
ــت، در گوش خودم مثل صور  نيس
اسرافيل صدا كرد. آن مرد جلو پنجره 
رسيده بود. چيزى گفت كه از آن جز 
خطاب (عشق من!) را نشنيدم. دست 
بر شكمم نهادم، بر همان نقطه كه زير 
پوستش كودكم بجنبش و شايد بصدا 
در آمده بود... گريختم، از اتاق بيرون 
رفتم، نفس زنان، متوحش، شرمنده، 
لرزان اشكريزان در كوريدور به ديوار 
تكيه زدم. صداى او از اتاق بيرون كه 

باز مانده بود به گوشم مىرسيد: 
- فرار نكنيد؛ غزل را آورده ام، غزلى 
را كه ديشب تا صبح بياد شما سروده 

ام! 
صدا در كوريدور پيچيد. خيال كردم 
كه اين كلمات را فرياد زنان گفته است؛ 
هاج و واج و وحشت زده طول كريدور 
را مىنگريستم: مثل اين بود كه صدا 
را دنبال مىكردم! مىرود، بسرعت، 
خود را به در و ديوار مىزند، مىدود، به 
طرف آن اتاق ها مىشتابد، مىخواهد 
خود را بگوش ديگران برساند، همه را 
آگاه كند، و هنوز او، آن مرد، صاحب 

صدا، پاى پنجره ايستاده است....
قد راست و متشنج وسط كوريدور، 
جلو در اتاق ايستادم؛ مصمم شدم؛ آنچه 
ــتم به او بگويم در ذهنم  را مىخواس
آماده كردم: (برويد آقا، تقاضا مىكنم، 
مزاحم من نشويد، مايه رسوائى من 
نشويد، سماجت نكنيد، با آبروى يك 

زن شوهردار بازى نكنيد! 
براى آنكه محكم و شكست ناپذير 
ــتم را گره كردم و  ــم هر دو مش باش
گره اى هم بر ابروان انداختم. به تندى 
قدم پيش نهادم، سخت و خشك مثل 
يك نظامى مصمم وارد اتاق شدم، رو 
به پنجره قرار گرفتم، پيش از آنكه ببينم 
دهان گشودم تا كلامى را كه بر زبان 
ــم. اما جلو پنجره  ــودم بگوي آورده ب
هيچكس نبود و اين مثل ديوارى كه 
در حال پيش رفتن به پيشانى يك نابينا 
اصابت كند يك قدم عقبم راند. مبهوت 
ــتادم، صلابتم نابود شد، سست  ايس
شدم، در جستجوى تكيه گاهى يكى 
ــدم ديگر عقب رفتم تا به ديوار  دو ق
رسيدم. ناراضى و متأسف بودم نمى 
دانم از چه، از اين كه نتوانسته ام او را 
بقهر از خود برانم يا از اينكه نتوانسته ام 
ــمان  ببينمش، چهره دلپذير و چش
ساحرانه اش را غوطه ور در روشنائى 
عشق تماشا كنم، حرفهايش را، شرح 
بىقراريهايش را، گله هايش را، شعر 
هائى را كه براى من سروده است از 
زبان خودش بشنوم. خشمگين ولى 
بىحال و ناتوان به طرف پنجره رفتم. 
ــى پنهانى در دل داشتم؛ همه  غرش
وجودم غيظ و اعتراض بود؛ چه ترسو 
ــت اين مرد! چه  و سست عنصر اس
عاشق كم دل گريزپائى است! چه زود 
مىرود! اين دفعه اگر بيايد به او ناسزا 
خواهم گفت و تهديدش خواهم كرد.

ــتجوى او در  معهذا چشمم بجس
ــد. اميدى تاريك كه  خيابان مىدوي
قدرت خود نمائى نداشت در اعماق دلم 
دم از احتمال مىزد، احتمال اينكه او 

هنوز نرفته باشد.
پاى پنجره، رسيدم. تا آنجا كه چشمم 
مىديد در خيابان كسى نبود. خواستم 
سر پيش برم و به چپ و راست نگرم 
اما نگاهم كنار آستانه پنجره، از داخل 
بيك سفيدى برخورد؛ يك كاغذ تا شده 
ــتم بلافاصله دنبال نگاهم  بود. دس
جست و كاغذ را قاپيد. در حالى كه با 
دست پاچگى بىپايان دست در پيش 
سينه پيراهنم فرو مىبردم تا كاغذ را 
پنهان كنم با يك نظر سريع و با يك 
چرخيدن به دور خود، خيابان را و اتاق 
را و در را كه باز بود نگريستم به طرف 
كريدور دويدم تا اگر كسى پشت در 

ــت فرصت گريختن يا  اتاق بوده اس
ــدن نيابد؛ هيچ كس نبود؛  پنهان ش
كسى نديده بود. كاغذ تا شده با گوشه 
هاى سفت و تيزش به پستانهايم نيش 
مىزد و روى قلم سنگينى مىكرد؛ 
ــرخ جايش را  مثل يك تكه آتش س
ــم را داغ مىكرد،  ــوزاند و درون مىس
آشفتگيم از سراپايم زبانه مىكشيد، 
وجود آن را مثل يك برهنگى خجلت 
انگيز يا يك آلودگى همه جائى نفرت 
آور برپيكر خود احساس مىكردم؛ اگر 
كسى در آن حالم مىديد همه چيز را 
مىفهميد. با شتابى آميخته با ارتعاش 
پنجره را بستم، چند دفعه براى ديدن 
اتاق دور خود گشتم؛ مثل اين بود كه 
ــوع يافته و  ــى در آن اتاق وق جنايت
ــرش را از كف گرفته تا سقف  سراس
آلوده است. چيزى نمى ديدم اما بنظرم 
مىرسيد كه هزاران چشم بىحيا در 
اتاق بوده اند كه با دريدگى ديده اند و 
هزاران زبان پرده در درآن هستند كه 
با وقاحت سخن خواهند گفت. بيرون 
آمدم و در را از خارج قفل كردم. به اتاق 
خوابم دويدم. آنجا محفوظ تر بود، به 
كوچه پنجره نداشت، پنجره اى به حياط 
داشت كه بسيار بلند بود و چشم آدمى 

پشت آن نمى رسيد. 
ــتم، روى تختم پشت به  در را بس
پنجره نشستم و كاغذ را كه كنار قلبم 
جا گرفته بود بيرون آوردم. دلم مىطپيد؛ 
موجودى كه قدرى پائين تر زندگى 
مىكرد آرام بود و ديگر حواسم را پرت 
نمى كرد. سعى داشتم به خود بگويم 
كه بسيار بىاعتناء و خونسردم، كه با 
اين كاغذ هر چه باشد اهميت نمى 
دهم، كه هر چه در آن نوشته شده باشد 
در و جانم اثرى نخواهد بخشيد، كه اگر 
حاوى اشعارى باشد كه او به ياد من 
سروده است خواندن آن اشعار چيزى 
جز يك لبخند تمسخر بر لبم نخواهد 
آورد. اما به رغم همه كوشش عاجزانه 
ام همه وجودم را شوق و ولعى عجيب 
مىسوزاند. كاغذ را گشودم. يك ورق 
كاغذ پستى بود كه درهم پيچيده شده 
ــه  ــفيد و س بود، يك صفحه اش س
صفحه اش سياه بود. مثل كسى كه 
جز با عينك نمى بيند و عينك به چشم 
ندارد چندين دفعه صفحات را گرداندم 
تا صفحه اولش را پيدا كنم، بىآنكه 
ــه از آن را  ــك كلم ــى بتوانم ي حت

بخوانم؛ 
جلو چشمانم را غبار گرفته بود. سطور 
و كلمات پيش چشم مىلرزيدند و كج 
و معوج مىشدند. از تخت پائين آمدم، 
جلوى پنجره رفتم؛ احساس مىكردم 
كه به همين زودى زبون شده ام؛ از 
ناتوانى خود تأسف و غيظى داشتم؛ 
ــت: چه توانا و  چيزى در دلم مىگف
خوشبختند افرادى كه اين گونه مواقع 
مىتوانند چنين كاغذ را ناديده و ناخوانده 

در آتش اندازند! 
صفحه اول را يافتم، و بالاى آن چند 

سطر با مداد نوشته شده بود: 
(معبود من، همين واهمه و احتراز 
شماست كه هزاران چيز مطبوع به من 
ــن حالت را از يك قبول  مىگويد! اي
ــريع، از يك چهره گشاده، از يك  س
دهان متبسم، از يك آغوش باز بيشتر 
دوست مىدارم؛ اين به من مىگويد 
كه شما همان گمشده اى هستيد كه 
ساليان دراز در جستجويش بوده ام، 
ديشب تا صبح خواب به چشمم نيامد، 
دليل ندارد كه دروغ بگويم، اين بىكم 
و كاست عين حقيقت است، شمع من 
وسه تار من و ديوان شعرم مونس من 
ــن منطومه را  ــد؛ آخرين فرد اي بودن
هنگامى برديوانم نگاشتم كه سپيده 
دميده بود؛ اينها را براى شما سروده ام، 
دليل ندارد كه نپذيريد چيزى را كه مال 
خودتان است. اين نه خواهشى است 
ــىآورد: قلبم را  و نه توقعى بوجود م
بىآنكه خود بخواهم تصرف كرده ايد 
ــت كه با شما حرف  و اين، هم اوس

مىزند.)
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